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 سماء قريبه من بيتنا رمان  در حافظة تاريخي شهر
 

 1السادات حسيني شكوه

 مرکز اسناد فرهنگي آسيا، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استاديار 

 

 چكيده

 زبان،  از  اساااتفاده با  گان و هنرمنداننويساااند.  اسااات  هنر و ادبيات مايۀجان  حافظه

 و  دنکنمي  ترجمه  بازنمايي يا به عبارتي  انشاا مخاطبان براي   را  خويش  ذهنيت متخيل

  درو هنرمند    نويسنده  ذهني  دنياي   بازتوليد  حال  در  دائما  ،خوانش  فرايند  در  انمخاطب

  چيزي   ادبي  و  هنري   آثاار  کاه  کرد  ادعاا  توانمي  ترتياب  بادين.  انادخويش  ذهن و خياال

انساجام تنگاتنو اکنون و ديروز از طريق بازنمايي   .نيسات حافظهمكرر    بازآفريني  جز

سااماء در رمان   از آن  ،سااوري، شااهلا عجيلي نويسرمانتكنيكي اساات که   ،خاطرات
ند شااهرش تا بتوا اسااتفاده نموده  (2015) (آسااماني نزديک خانۀ ما)  قريبه من بيتنا

(  2017 تا  2013  از)  ساال 4  حدود   را کهدر شامال ساوريه )رقه(  )حلب( و زادگاهش  

عجيلي در اين ، زنده نگاه دارد.  شااد  گسااترده بود و دسااتخوش ويراني  داعش  پايتخت

 رمان.  نموده اساته  ئو ارااز جن  پيش و پساز ساوريه در دوران    روشان  ي رمان تصاوير

شناسي و در جاهايي  اشارات تاريخي زيادي دارد و تلفيقي ميان تاريخ و جغرافي، مردم

هاي ها و خانوادهها، شخصيتدربارة مكان  فراوانيهاي  داستانخردهو   ناساي اساتروانشا 

که والتر بنيامين،  هاي  پژوهش حاضار با اساتفاده از انديشاه  اين شاهر دارد.  سارشاناس

تواناد در هر جاايي از آن ميبيناد کاه فرد پااياان ميآغااز و بيشاااهر را باه مثااباه متني بي

زنِ  همان ساوژة پرساه  هبه اين نتيجه رسايده اسات که راوي/نويساندمتن قرار گيرد،  

مبتني    يلاي تخيلاتلابه از    اشزدهشااهر تاريخي جنوبا بازآقرينيِ  بنيامين اساات که 

رساانده  شاهر خواننده را به ساطحي از ادراك دربارة تجربۀ زيساتۀ خود در    ؛بر واقعيت

  رخدادها ي براي وقوع ها و مكانساكونت شاخصايت  ي براي محل  صارفاآن را نه  اسات که

مردماان آن در ذهن  باداناد کاه همواره  پاايادار    يشاااخصااايتکاالبادي زناده و پوياا و    کاه

 .ماندگار خواهد بود

 شهر، رمان عربي، والتر بنيامين، شهلا عجيلي، سماء قريبه من   ها:کليدواژه 
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 مقدمه

 « خوردگانشاكسات  روايت به  تاريخ»   هنر  ولي  نويساند،مي  فاتحان را  تاريخ» 

 )والتر بنيامين( .است

هاي بزرگي در جهان وجود داشااته و اصااولا نام تمدن از  از ديرباز تمدن کهرغم آنبه

هاي  گروه  وضااعيتي ثابت و مطمئن براي گرفته شااده که بيانگر    )مدينه( « هرشاا » واژة  

که اين امكان  اسات هايي بودههايي از سارزميندر بخش  و  انسااني در مقاطعي از تاريخ

گسترده و دائمي براي به دست آوردن غذا و  ها فراهم آورده تا به جاي کوچِرا براي آن

هاي بشري توان گفت يكي از نمودهاي تمدنامنيت، در يک جا سكني گزينند، اما مي

تاريخ   گذشاتۀبا تعاريف جديدي اسات که اکنون را از   « شاهر» در عصار مدرن، پديدة  

  کند.جدا مي

و با افزايش   در واقع، شاهرهاي قديمي به تدريج دساتخوش تغيير و ويراني شادند

آورد مادرنيتاه بود،  رهخود  کاه   در پي مهااجرت روساااتاايياان باه شاااهر هااسااااکناان آن

  وجود آمدند. شهرهاي جديد با نشانگان زندگي مدرن به

تلاش   3و زيمال  2، بنياامين1نظير: بودلر  آورانهااي قرن نوزدهم، برخي نااماز نيماه

توجه خود را  بودلر  کردند تجارب جديد مدرنيته را در شاهرهاي بزرگ توصايف کنند.  

آن را   4هااو بنياامين باا پروژة گاذرگااه  معطوف کرد  5019و    4019هااي  بر پااريس دهاه

  (.198: 1399ادامه داد )نک: فدرستون، 

  افراطيِ شاادنِ  ارزشکم  ميلادي   بيسااتم قرن  آغاز  در  مدرنيساام  جنبش  اگرچه» 

  تماايلات  و  هااجرياان  داشااات، دنباال  باه  را  زنادگي روزآماد  تجااربِ  باه  توجاه  و  گاذشاااتاه

  هااي حاافظاه  باه  توجاه  هااآن  جملاۀ  از  کاه  کشاااانادمي  چاالش  باه  را  تماايال  اين  رقياب،

 سااوي  از... اساات  فردي   خودآگاهي  جسااتجوي   براي   راهي مثابهبه  اي نامهخودزندگي

  دلايل به) الملليبين  گسااتردة  هاي مهاجرت  جريان از  برخاسااته  بيگانگي  يندافر  ديگر،

 به و اساات  بخشاايده  اي العادهفوق  اهميت  (نشااينانغربت  قوميِ يا  خانوادگي نظامي،

  هااي اساااتراتژي   انتخااب  و خويش  هويات  باه مهااجر  هااي گروه  اينباه    توجاه  براي  ابزاري 

 مورد  در  هم  ترتيب،بدين. اسااات  انجاميده خويش  يهويت  ساااياسااات براي   مناساااب

 مطاالعاات  در  هم  و  ملي  دولات  ياک  در  نژادي   و  قومي  اي،منطقاه  محلي،  هااي هويات

 توجه  از  آشاكار اي نشاانه ،آن به  مرتبط  ساياساتِ  و « حافظه»   موضاوع   دياساپورا  به  مربوط

 .(81 :1390 ذکائي،. )سازدمي نمايان را حافظه و گذشته به

 و  کردن  تئوريزه براي   هاشاارقي  تا شااده  باعث  بسااياري  عوامل  اخير  هاي قرن  در

  جنو دو.  کنند  اسااتفاده  غرب شاادة  تجربه  الگوهاي   از خود  رفتارهاي  بندي صااورت

 
1 Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) 
2 Walter Bendix Schönflies Benjamin (1892-1940) 
3 Georg Simmel (1858-1918) 
4 Passages 
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 با مواجهه  در غربي انسااان  تجربۀ تا شااد  باعث بيسااتم قرن  نخساات نيمۀ  در جهاني

  ادبياات  و  هنر  در مختلف  مكااتاب  و هااگرايش  ظهور  باه  منجر  جناو،  از  نااشاااي  حوادث

 زندگي  تجربيات  در  ريشااه که  رمان مانند  جديدي   ژانرهاي   راسااتا،  همين  در و شااود

. يافت خويش  تحول  و  حيات  تجديد براي  نو  اي عرصاه داشات،  آنها شاهري   کلاسايک

 هاي بافت  شاناساايي  طريق  از آن  رمزهاي   گشاودن و  شاهر خوانش  تجربيات، اين  از يكي

 .دارد جهان ادبيات در زيادي  غربي هاي نمونه که است شهر در خاطره

  1بيتنا من  قريبه سااماءتوان به رمان هاي خوانش شااهر در رمان عربي مياز نمونه

  فرهنگي قدمت با  سارزميني  احوال  گربيان  رمان اين. اشااره کرد  2عجيلي  شاهلا نوشاتۀ

با  رمان  اين در  عجيلي.  شاد نابودي  و  ويراني  دچار  جنو  اثر  در که اسات  چندهزارسااله

  ثبت را  منطقه اين  جغرافياي   و تاريخ  کوشاايده تا  تكيه بر حافظه و اسااتفاده از تخيل،

 .نمااياد  اراياه  روشاااني  باه  جناو  از  پس  و  قبال  دوران  در  ساااورياه  از  تصاااويري   و  کناد

 با عمان  مقصااد به هوايي ساافر  يک  در (ناصاار  و جمان)  هاي اصاالي رمانشااخصاايت

 هم به  را آنها  کودکيشاان محله  و رقه  از  مشاترکشاان  خاطرات  و شاوندمي  آشانا  يكديگر

 به جمان. شاوندمي مندعلاقه  هم به دو  آن و يابدمي  ادامه آنها  دوساتي. کندمي  نزديک

 او  که  هانيه  بيمارش و يعقوب  دکتر با  اشبيماري   دوران طي  و شاودمي  مبتلا سارطان

  روحيه  در  عميقي  بسايار  تأثيرات آشانايي  اين.  شاودمي  آشانا مبتلاسات سارطان به  نيز

  خرده اصالي،  خط جزبه  و شاده  روايت  جُمان زبان  از  داساتان  .گذارد مي جاي   بر جمان

  .دارد شهر سرشناس هاي خانواده و هاشخصيت ها،مكان دربارة فراواني هاي داستان

کاه در آن پردازد  ميهااي عربي  باه ياک نموناه از رماان  اين پژوهشبادين ترتياب،  

از طريق ذهنيت   که دساتخوش فراموشاي شاده، شاهر  زدةه/ جنوديدشاخصايت زخم

براي آن قائل اسات، بازآفريني  هايي که والتر بنيامين  راوي با ويژگي نويسانده/زنِپرساه

کوشاد به اين پرساش پاساخ دهد که ادراك پديد آمده از  شاده اسات و ميو بازنمايي  

هاي سانتي مثابۀ متن، چه تفاوتي با خوانشزن از شاهر و مردمانِ آن بهخوانش پرساه

ها در  دارد که شاهر را صارفا مكاني براي وقوع رخدادها و محلي براي ساكونت شاخصايت

 گيرد.نظر مي

 پيشينة پژوهش

کانديداهاي    3تا فهرساتِ آخر  2016با وجود آنكه در ساال   ساماء قريبه من بيتنارمان  

گزارش و  مقااالات  جز  بااه  امااا  رفاات،  پيش  عربي  و   مروري   هاااييبوکر  مجلات  در 

 
 ما  خانۀ  نزديكي  در آسماني 1
  دانشگاه   در   فرهنگي  هايپژوهش  استاد   و   حلب   دانشگاه  در  عربي   معاصر  ادبيات  استاد   (1976- )...  العجيلي   شهلا   2

  الهر   عين  هاي رمان   ؛(2005( )ايوان )  المشربيه  داستان  مجموعه:  اند ازآثار او عبارت   ديگر  .اردن است  امريكايي 

  دختر  تختخواب)  الملک   بنت  سرير  داستان  مجموعه  ؛(2012( )ايراني  فرش)  عجمي  سجاد  ؛(2006(  )گربه  چشم)

 (.2018( ) دشمن با تابستاني) العدو مع صيف  رمان ؛(2016( )شاه

 القائمه القصيره  3
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هاي معتبر عربي، در هيچ مقالۀ علمي پژوهشاي عربي يا فارساي مورد بررساي روزنامه

 قرار نگرفته است.

هاي مختلفي بوده اسات. از  مضامون پژوهشوالتر بينامين دربارة شاهر،   هاي انديشاه

زني در ميان مثابۀ پرسااهاي با عنوان »خوانش متن بهجمله: عليرضااا صااياد در مقاله

و پروژة پاساژها    طرفهخيابان يکها را با نگاهي به کتاب  منظرهاي شهري« اين انديشه

( به 1400مجلۀ منظر )زمساتان   57بررساي کرده و در شامارة  خوبي و نسابتا مفصال به

اي باا عنوان مقاالاه 35در شاااماارة نيز مجلاۀ اينترنتي خردمااناه چااپ رسااااناده اسااات.  

  بنيامينهاي  هاي والتر بنيامين« منتشار کرده و نگاهي مروري به ديدگاه»شاهرنگاري 

راهي براي کنكاش اي با عنوان »روان جغرافيا؛  مقالهچنين  هم  دربارة شهر داشته است.

با ترجمۀ آرش رضااپور از مطلبي نوشاتۀ   1398ارديبهشات    24در روح شاهر« در تاريخ  

در مجلاۀ اينترنتي ترجماان به چاپ رساااياده و در آن با توجه به آراي   1شااايوان ليونز

زني در شااهر پرداخته  جغرافيادان به موضااوع پرسااهبنيامين و ديگر پژوهشااگران روان

 شده است.

 شهري زير آسمان 

  ذهن  در  هست،  واقع  در  آنچه  سواي   شهر،.  است  آن  منظر   انسان،  براي   شهر   مظهر» 

  شهر،  منظر.  دارد  نام  شهر  منظر  خواند،مي   آنچه  و  شودمي   خوانده  و  بازنمايي  انسان

 « است  شهروندان  نظر  در آن درون  هاي انسان  و  کالبد   از  مرکب  شهر،  يكپارچۀ  حقيقت

 (.3: 1397 منصوري،)

  در   که  است  افرادي   ميان  ارتباط  ايجاد  در  مهم  عناصر  از  يكي  « نوشتن» از سويي،  

  شهر   روايتکلان   بناي   سنو  واقع  در   نوشتن.  کنندمي  زندگي  هم  با  شهري   گسترة  يک

 .کنندمي  برقرار را  ارتباط  اين که است  هاييمديوم تمامي کليد و

  ادراك   هاي نظام   تنها  هنر  و  دبياتهاي جدي نوشتن، ادبيات است. »ايكي از محصول 

  ترين مهم  از  يكي  بلكه  نيستند،  ما  زندگي  گوناگون  ابعاد  از  زيباشناسانه  بازنمايي  يا  حسي

  ملي،  قومي،  حافظۀ  در  پويايي   عين  در  استمرار  و  تداوم  نوعي  ايجاد  آنها   کارکردهاي 

 (.94 ،1393 فاضلي،) « است اجتماعي و  گروهي

 توانندمي   حتي  يادآورانه  هاي کنش ...    است  کنش  از  خاصي  صورت  خاطرآوري   به» 

  فرهنگي   حافظۀ   از   وجهي...    بينجامد  نسل  يک  روحيۀ  تقويت  به  دشوار  گذار   لحظات  در

(. شود«مي  انجام  چگونه  خاطرسپاري   به  و  سپارد مي   خاطر  به  کسي  چه)  است  فرايند 

  کار   چه  حافظه  و  است  شده  سپرده  خاطر  به  چيزي   چه)   است  عمل  نتيجۀ  ديگر  وجه

 نقل  به  ،75  ذکائي،)  « (است«  چگونه  آن  عمليات  و  انگيزدبرمي   را   چيزي   چه  کند«مي

 (. 2007:9  فرويتير، و  رودريگز از

 
1 Siobhan Lyons 
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بنيامين   يهودي   نويسمقاله   و   فرهنگي   منتقد  فيلسوف،  ( 1940-1892)   1والتر 

کند، بلكه »تنيدن خاطرات«  نه به يادآوردن آنچه تجربه مي رسالت نويسنده را    ،آلماني

. او تجلي دگرگوني تجربه و خاطره )هم در سطح يادآوري ارادي فردي و هم داندمي

گويي و ظهور ژانر ادبي رمان مطالعه  غيرارادي جمعي( در دوران مدرن را در زوال قصه

گويي از ميان رفته است، زيرا چيزي آشنا، يعني  قصه   کند. براي بنيامين امروزه هنرِمي

ها  ارزش شده است. در بازانديشي»توانايي تبادل تجربه« از ما سلب گرديده و تجربه بي

هاي خود و  گو که در زمرة معلمان و دانايان بود و تجربهو تأملات دوران مدرن، قصه 

نويس داده که به جاي اندرز،  ا به رمان کرد، جايش ردستمايۀ اندرزهايش ميديگران را  

گذارد تا انديشه کند. بنيامين در ارجاع به لوکاچ، رمان را شكل  خواننده را به خود وامي 

شمارد که »زمان« از عناصر اصلي برسازندة  « انسان مدرن برمي استعلاييِ خانمانيِ»بي

او هم  با دگرگوني مرگ و خاطره همراه ميچنين، زوال قصه آن است.  را  داند.  گويي 

»مرگ« به مثابه رويدادي همگاني از عرصۀ جامعۀ مدرن دور شده و در عين حال، »به  

مي افزوده  خاطره  به  زمان،  شاعرانۀ  عنصر  مثابه  به    بخش،تاج)نک:    شوديادآوردن« 

1383: 7 .) 

که مبتني بر  مطالعات مفصلي در زمينۀ شهر انجام داد  1920هاي بنيامين از سال 

به   برلين،  و  مارسي  پاريس،  مسكو،  ناپل،  نظير:  مختلف  شهرهاي  از  تجربياتش 

الگوهاي  برداشت  و  بيانش منجر گرديده  و  انديشه  هاي مختلف و حتي متناقضي در 

زن را به فراخور عناصر موجود  شناس، سيماشناس و پرسه مختلفي نظير: کودك، باستان 

 (.8-9در شهرهاي مختلف ارائه داده است )نک: همان: 

آيد اين است در اين مختصر به کار ما مي   از کارهاي مفصل و گستردة بنيامين  آنچه

شهر از نظر بنيامين مكان فراموشي و نسيان است و از سوي ديگر، در هزارتوي آن، که  

کند، اما ناپايداري و فناپذيري کشد، فناپذيري را ترويج ميهزارتوي خاطره سر بر مي

دهد و همه را در  ند، نويد زندگي نويني را ميدواتمامي ساختارهاي آن ريشه مي  در

هاي آرماني روند بيداري را تسهيل  برد و سپس با سرکوب اشتياق اوهام و رؤيا فرو مي

 . (14 همان:کند )مي

اي است براي آن. از ديدگاه بنيامين، خاطره ابزار تفحص گذشته نيست، بلكه صحنه

وجوي نزديک شدن به گذشتۀ  خاطره ميانجي تجربۀ گذشته است. کسي که در جست 

را  بيل خود  دهد...  حفار جهت  يک  مانند  را  خويشتن  بايد  است،  مدفون شدة خود 

ها  ترين لايه تر، تا عميق هاي قديميهاي جديد محک زند و در مكانهمواره در مكان

 
  هايکمک   يهودي،  عرفان  و  غربي   مارکسيسم  رمانتيسم،  آلماني،  آليسمايده  عناصر  ترکيب  با بنيامينوالتر    1

  و   «گرانديشه  واپسين»  را  او.  کرد  تاريخي  ماترياليسم  و  ادبي  نقد  شناسي،زيبايي  نظريه  به  تاثيرگذاري  و  ماندگار

  گشود   «انديشه  فرهنگي  تاريخ  کالبدشكافي »  براي  را   راه  که  اندناميده  «عقايد  نگارتاريخ  نخستين»  حال  عين  در

 (. 8 و  7: 1366 احمدي،)
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آميزد و تجارب  شناس در رسالت خود، خاطره و شهر را به هم مي . باستانکاوش کند

 (.10آورد )همان: کودکي را از بوتۀ فراموشي به در مي 

تر از نقش مردم  ها قوي در آراي بنيامين همواره در رجوع به خاطرات، نقش مكان

يادآوردن آشنايي به  او در  را مجسم مياست.  نيز هزارتويي  تفوق هزارتوي  ها  و  کند 

کند. بودن شهرها در دنياي مدرن قلمداد مي  فضايي بر انسان را پيامد چيزبودن يا شيء

بر زمان حكم مي او فضا  آراي  به در  و  ويژه گذشتۀ  راند... شهر جايگاه کشف گذشته 

ها گذاريم و به آنهاي شهري ارج ميها و بدنهشخصي است. ما از آن رو به برخي عرصه 

ها  روي ورزيم، که دربردارندة دانش بسياري از کودکي ما هستند و صحنۀ پيادهعشق مي 

از ياد    ر از سرگذشت و دقايقِهايي که سرشا اند. فضاها و عرصه هاي ما بوده و گذرگاه 

سازد و خاطره به شهر  ها و ديگر مناظر شهري خاطره را مياند؛ اجزاي گوناگون آنرفته 

 (. 10- 11دهد )همان: شكل مي

رجوع شكوه رمان اين  کوندرا،  ميلان  را  هنر  و  ادبيات  در  حافظه  به  نويس  مندانه 

ما که اساسا    در برابر دنياي واقعيِکند: » گونه توصيف مي اين نيز  نويسندة اهل چک  

کنند، جهاني فرّار و سزاوار فراموشي است، آثار هنري همچون جهاني ديگر سربلند مي 

آرماني، محكم، جهاني که در آن هر يک از جزئيات داراي اهميت و مفهوم است، جايي 

که هر چه در آن است، هر کلمه و هر فراز شايسته است هرگز فراموش نگردد و به  

 (. 157:  1385)کوندرا،  « همين منظور آفريده شده

نمي تنيده شده،  رمان  فضاي  در  که  را  متن شهر  بنيامين  باور  در حالت  به  توان 

ساکن، با حفظ فاصله و با تعمق و تمرکز ادراك کرد، بلكه بايد در ميان منظرهاي آن  

شهر(، مخاطب    -زن( و ابژه )متنپرسه -زني کرد تا با محو مرز ميان سوژه )خوانندهپرسه 

ها بردارد و هندسۀ رازآميز  گويهها و گزين ها، رونوشت غنايم خود را از ميان يادداشت 

 ( 59: 1400بكشد )نک: صياد، شهر را از متن به درون خود 

  عبور   با  نوزدهم  قرن  پايان  از   که  است  تحولاتي  نقشه  سماء قريبه من بيتنا  رمان

  مفصل و    دقيق   طور  به  داستان.  است  دربرگرفته  را   خاورميانه  تاکنون  جهاني  جنو  دو  از

  دربارة  نويسنده.  اندشده  جنو   گرفتار  که  پردازدمي  مردمي  و  شهرها  کامل  توصيف  به

 .است نوشته مفصل طوربه  مرگ و پناهندگي هاي اردوگاه  آوارگي، آن،  تبعات   و جنو

خرده  و  داستان  اصلي  خط  پردازش  در  را  عجيلي  که داستاننگاه  متعددي  هاي 

بر نظر   تواناند، ميمتصل   داستانبدنۀ اصلي    هاي مويرگي بهچون جريانهم مبتني 

از   اعتقادها، متأثر  باورها و  از  را بيش  امروز  بينامين دانست که ساختارِ زندگيِ  والتر 

داند و بر آن است که کار ادبي به شرطي مؤثر است که عمل و نوشتن  مي   « رخدادها» 

.  (4:  1385تراز زمان به پيش بَردَ )بنيامين،  متناوبا به يكديگر تبديل شوند و زبان را هم 

هاي عجيب و غريبي  نظير جنو را عتيقه   خاطرات ناشي از رخدادهاي ناگوار  بنيامين

شوند خورند و پديدار ميداند که در پي تكان ساختمان، از سرِ جاي خود تكان ميمي

 (.6)همان: 
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 متان  در  حبوس م  و   موجاود  پيش   از   چيازي   نبايد  معنا   بنياميان،  نظر   باه  نااب 

  چيازي   معناا  بلكاه  گاردد،  تساخير  هوشامند  و  متمرکاز  مخاطاب  توساط  کاه  باشاد

 تعاملي   پروساۀ  يک  معناا  ظهور  و  شاود،متن و مخاطب برساخته مي   درهم  از  کاه  اسات

خواند. به شود، و ظهور معنا يک پروسۀ تعاملي را فرامي مي  سااخته  بار   مخاطاب،  و

زن و شهر وجود دارد، هر يک در  اي تعاملي و دوطرفه ميان پرسه همان منوال که رابطه 

 . (60)صياد:  دارد عهده بر کليدي  نقشاي ديگري  مفهاومدهي و تكميل شكل

اي مقدمههاي انس(  با عنوان )شب اي شهلا عجيلي،  صفحه   342  رمان   بخش اول

شخصيت   - تاريخي پيشينۀ  که  است  خانداني  بزرگِ  از  را  تخيلي  داستان  اصلي  هاي 

 کند. معرفي مي

  28روب دوشنبه  »غشود:  از آغازين جمله، زمان و مكان به طور دقيق مشخص مي 

)عجيلي،  « حلببهاري، باغ ملي، مرکز شهر  ، پايان روزي از روزهاي روشنِ  1974مي  

  هايي که اين پارك را احاطه کرده،نو بعد تمامي جزئيات مربوط به مكا(  9:  2015

 است. بيان شده 

حال قدري ديرتر    زمانِبا تغيير زاويه ديد از داناي کل به اول شخص،  پس از مقدمه،  

با هم    ناصر در فرودگاه استانبول  بااصلي رمان، جُمان    شود، وقتي شخصيت آغاز مي 

مهندس  است و ناصر،    اردنشناس سوري مقيم  مردم استاد  شوند. جُمان،  همسفر مي 

و ساکن آمريكاست  اش را در حلب سوريه گذرانده  تبار که کودکيفلسطيني   شهرسازي 

و حالا براي تشييع جنازة مادربزرگش که در مقدمه به کودکي او اشاره شد، رهسپار  

 عمّان است.

 داستان عجيلي در شهرش گم شده است: اصلي شخصيت 
کوشم تا خودم را پيدا کنم، خودي را که از جنو در کشورم از  مي 

خانمان، ام. من در ميان اطلاعات و آماري از زنان آواره و بيدست داده

ام. تا همين چند ماه پيش  اند، غرق شده ها گريختهها که از بمبارانآن

آن از  يكي  هم  ميان من  هنوز  سلمي  و  جود  خواهرم  دو  و  بودم  ها 

شوم اره افسرده مي پرد، دوباند و هر وقت اين فكر جلوي افكارم مي آنان

   (.20)عجيلي: 

در همين راستا،  کليدي در ديدگاه بنيامين نسبت به شهر است.    اين دقيقا نكتۀ 

  است   لازم  تمرين  چقدر  کندمي   ابراز  بنيامين: » نويسدمي  بنيامين  دربارة  سانتاگ  سوزان

 ميان   به  سخن  شهر  مقابل  در  ناتواني  خودجوشِ  حس  از  و  شود  گم  شهري   در  کسي  تا

  تا   آورد   دست  به  تخصص   خيابان  هاي نقشه  خواندنِ  در  که   است  اين   او  هدف.  آوردمي

 است   آن  در  که   را  كانيم   و  شود،  گم   هاکوچه   در  و  برود  و   بگيرد  را  راهش  چگونه  بداند

در قرار ملاقات    نيز مان  جُ ؛  (92:  1385  بنيامين،)  « کند  پيدا   خيالي  هاي نقشه  کمکِ   به

مي  ناصر  با  که  مكان مجددي  به  نسبت  را  احساسش  شهري  گذارد،  وطنش  هاي  که 

کند، در حالي که در شهرش حلب هميشه قرار  نيست، محدود و متزلزل توصيف مي 

هايش جا و ساعتي مشخص داشت. هميشه ميزي در آنجا برايش رزرو بود و  ملاقات 



 

 

 1403 بهار /اولشمارة  /دومنامة هنر و ادبيات تطبيقي/ سال فصل     8
 

دانستند چه دوست دارد و چه  شناختند، مي ها او و مهمانانش را مي همۀ پيشخدمت

ه در  اين همان تعليقي است ک(.  22همان:  نک  کند )زماني با کدام دوست ديدار مي

برد و نوعي او را بر ابژه )شهر( از بين ميسلطه وکنترل  زن  تجربۀ سرگردانيِ سوژة پرسه

 دهد.احساس سرسپردگي و شيفتگي در مواجهه با منظرهاي شهري به او مي

کند  جغرافيايي شهرش استفاده مي  -عجيلي از هر فرصتي براي ترسيم نقشۀ تاريخي 

اي از جهان را قابل مقايسه با تراس هتل بارون در قلب اي در هيچ نقطه و هيچ کافه 

  او کند.  اش توصيف ميند و تک تک جزئيات اطراف آن را با تاريخچهداشهر حلب نمي 

بيشترين استفاده را از جريان سيال ذهن در ضمير ناخودآگاه شخصيت/ راوي/ نويسنده 

  چرا   نمايدهاي واقعي شهر را در تخيل خود بازتوليد مي مكان   ،کند و با هنرمندي مي

  از  زندگي  بازخوانيِ  حافظه  کارکردِ  ،بنيامينانديشۀ  دربارة  به قول سانتاگ  باز هم  که  

ارنست بلوخ   (.95:  1385  بنيامين،)  شودمي  زمان  فروپاشيِ  موجب  است و  اول  به  آخر

هاي پيراموني اهميت دارند و مدام ايدة  نيز زماني گفته بود که در آثار بنيامين نكته 

   (.54:  1376شود )احمدي، مرکزي رها و انكار مي 

آن   پروست،  وجوي زمان از دست رفتۀدر جست   خود بنيامين هم در تحليل رمانِ

ها، هم »نه فقط خاطرة آدم داند، آناساس کارکرد خاطره مياي عالي از رمان بررا نمونه

 (. 57ها« )همان: ها و... گذرگاه ها، کوچه بل يادمان جانوران، کليساها، خانه

ها  ها و محله تنيده شدن نام مكانهم نكات مهم در کار شهلا عجيلي، در  ازيكي ديگر  

هايي عمدتا  اند، خانواده کردهها زندگي مي هايي است که در آن ها و خانواده با نام خاندان 

اند و  هاي بزرگ داشتهاز طبقۀ مرفه که توان جاودانه کردن نامشان را با اقامت در خانه

طور که  ها هستند. بدين ترتيب، همانها و محلهچنان ساکن آن خانهتا چند نسل هم

 شود. اشاره شد نام و نشان شهر با خاطرات کودکي اهالي آن ماندگار مي 

نشانگان وارداتي از  داستان شهروند جهان است و با اشاراتي به    از سوي ديگر، راويِ

به عنوان يک شهر مدرن آشنا    ششهر  سبک ها، به نوعي خواننده را با  ديگر فرهنو 

 کند: مي
اي در قلعه هاي آن تابستان، باسل او را به ضيافت شبانه شبي از شب 

جا اجرا داشته اي از روسيه در آندعوت کرد. قرار بود گروه رقص باله

 سيقي، چايكوفسكيهاي رقصنده با نواي نابغۀ موگام با گامباشند.... هم 

 (.  44)عجيلي:   ...به خواب رفتم

 : به مكان مشخص استاشياء نسبت  در توصيف اثاث خانۀ اجدادي هم
هاي چيني کريستال اتريش، فرش ايراني که به سبب اصالتش بر نمونه

کنسول  است،  اجدادي  و  آباء  ميراث  و  دارد  برتري  آلماني  و و  ها 

بنامِ کريستال تابلوهاي اصل نقاشان  بلغاري و چک،  ايتاليايي و  هاي 

همان: )  ...   هاي مسقطي هاي سفالي و آبگينه سوري و عرب، مجسمه

75 .) 
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شنود که در کدام خانه از  کند که وقتي جمان از ناصر مي جا کار مي حافظه تا آن 

 گويد: کرده، مي شان زندگي ميله مح
هايي را که از ديوار آن باغ تعداد شاخه  توانممي   اگر بداني ناصر! من

هاي داخل بالكن ]در کوچک سر زده بود برايت بگويم، رنو صندلي 

گلدان در  که  گياهاني  تمامي  است[،  بودند...  يادم  بالكن  دور  هاي 

باز   پشتي  خيابان  به  رو  که  باغ  کوچک  در  جلوي  گنه  گنه  درخت 

هايم جلويش  دايي  پسر بود، همان دري که با    هميشه بستهشد و  مي 

 (. 49)همان:  کرديمبازي مي 
شاااهر را حاافظاۀ دوم و نيمي از  راوي  يااباد کاه  چنادان اداماه ميباازي  اين خااطره

 خواند: هويتش مي
ها با هم گپ زديم و روح گذشته را در درونمان زنده کرديم و ساعت 

هاي ياس و عسل و زيرفون و رطوبت عطرآگين دود مطبخ بوي درخت

معناي خانه به  لزوما  مشترك  حافظۀ  بغداد.  قديمي  ايستگاه  هاي 

من   با  مهمي  بسيار  چيزهاي  در  ناصر  اما  نيست،  مشترك  احساس 

 . (60)همان:    شريک است، در حلب، حافظۀ دومم، و نيمۀ ديگر هويتم

تر از  در بخش دوم رماان باا عنوان »قصااار البناات« )قصااار دختران(، تااريخ پررناو

چنان جذابيت  شاود، هرچند  شاهر )حتي شاهرهايي در ديگر نقاط دنيا( همجغرافيا مي

  زشها همواره در مكان پردا اند و شااخصاايتتوصاايفي خود را براي راوي حفظ کرده

 شوند.مي

وگوهاي متعدد ميان جُمان و ناصاار اساات، با نگاه  در بخشااي از رمان که از گفت

گرفتار    ناصارشاويم.  رو ميروبهبه نماد شاهر، در فضاايي چند صادايي  فراگير نويسانده 

د که در جعبۀ کناي تشاابيه ميشاادن شااهرهاي منطقه به وجود داعش را به شااعله

 کبريت افتاده است: 
شوند. بغداد  ور ميها شعلهچوب کبريت اول که آتش بگيرد، همۀ چوب

ۀ و قاهره و طرابلس سوختند، و حالا دمشق و پيش از آن قدس. هم

   (.96)همان:   اند!هريختها فرو اسطوره
 اهميتي ندارد: جُمان  ها براي شهر ينز ااما هيچ کدام ا

خانۀ من نه در دمشق است و نه در قدس... البته که من از اين اتفاقات 

 من ]شهرم[ رقه است )همان(.  اسطورةا ناراحتم ام

داند تا  هري نميتبار اسات، خود را متعلق به هيچ شا در مقابل، ناصار که فلساطيني

 براي آن بجنگد: 
در گفتارم که حتي در ذهنم. اصلا فقط کنم، نه اصلا يادي از آن نمي

تواند به شهري تعلق داشته باشد و دلش  دانم چگونه يک آدم مي نمي

گ و پدرِ پدربزرگش  براي آن تنو شود، همان اندازه که پدر و پدربزر 

ند. من اصالتا متعلق به جايي هستم، زادگاهم جاي به آن تعلق داشت 
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زندگي  و  است  است ديگري  شده  تقسيم  مختلف  جاهاي  ميان    ام 

   .(97)همان: 

  گويد:دانش ميگري عجيلي، ناصر از تاريخچۀ زندگيِ خاندر ادامه به روال روايت
بحران   1947سال   شد  پيشنهاد  متحد  ملل  سازمان  سوي  از  که 

المللي در قدس فلسطين با تقسيم اين کشور به دو دولت با نظارت بين 

جا بود که ما آن حل شود، ]شهر[ حيفا نصيب اسرائيل شد، و اين گونه  

 (. 98)همان:   را ترك کرديم...

ها با رمان ساااماء قريبه من بيتنا رماني اسااات در ساااتايش شاااهرها. اصااالا آدم

تواند شاهرهاي  کنند. اين شاهرها مييابند و بازنمايي ميشاهرهايشاان هويت خود را مي

اي که جز تصاااويري از کودکي شاادهآباء و اجداديِ هرگز نديده باشااند، يا زادگاهِ ترك

اند  ها کوچ کردهها به اجبار از آنها در ياد نيسات، شاهرهايي که شاخصايتچيزي از آن

ها را ويران اند. شاهرهايي که جنو آنها مساكن گزيدهو شاهرهايي که به اجبار در آن

 شود.ها يافت نمياتي مبهم در ذهن ساکنانشان اثري از آنکرده است و جز خاطر

ساخن  با جزئيات و توصايفات فراوان  هاي ساكونت موقت هم  يلي حتي از محلعج

ها  هاي پناهندگاني که شايد تا آخر عمر مجبور به زندگي در آنبه ميان آورده: اردوگاه

اند و حال جنو و تجاوز و باشااند. پناهندگاني که پيش از اين خانه و کاشااانه داشااته

 .ها را آواره کرده استاشغال آن

توان به نقش جنساايت در پردازش داسااتان نيز اشاااره کرد.  در روايت عجيلي مي

  خااطر  باه  فراينادهااي   در  زنااناه  نماادهااي   نقش  افزايش  معنااي   باه  حاافظاه  شااادن  زنااناه» 

  بيشاتري  حسااسايت  جنسايت به  دارد جامعه که  معنا اين به اسات؛ فراموشاي و  ساپردن

 به مربوط که  اموري  شاااده،  ترحسااااس  جنسااايتي  هاي نقش به چون و  کندمي  پيدا

(. اين زنانگي هم در  114  ،1393 فاضالي،)  اسات  شاده  ترمهم اسات  جنسايتي  هاي نقش

ها و هم تمامي توصايفات کلي و جزئي که جهان ساطح روايت، هم پردازش شاخصايت

ساازد مشاهود اسات که به طور آگاهانه در اساتفاده از حافظه براي بازنمايي رمان را مي

 ه شده است.کار گرفتواقعيت به

 گيرينتيجه

از طريق بياان تجربياات آميختاه باا زنادگي    باازنماايي  آساامااني نزدياک خااناة ماارماان  

شاااهرونادان منطقاۀ خااورميااناه را در روياارويي باا    زنادگي پرتلاطمِ  کاه  اساااتتخيلي  

کناد. بياان مي  ،اسااات  در عصااار مادرن  هااي جهاانيتحولاتي کاه زاييادة سااايااسااات

دوران کودکي و خااطرات دوران    انادازهااي شاااهري، از درون رؤيااهااي جاذابِچشااام

زني و بازي کودکانه در  و تجربۀ راوي مشاابه پرساه  اندساالي بيرون کشايده شادهبزرگ

توان ادعا کرد که عجيلي تجربۀ نمادين آفرينشاااگريِ پس از  مي  .هاساااتميان ويرانه

هاي بنيامين، به طور عيني در داستان شهر خود بازسازي کرده  ويرانگري را در انديشه

كه بر اثر جنگي واقعي و خانمانسااوز از  بلدر ذهن،  نه که نظم کهنۀ آن   اساات. شااهري 
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صااورت گرفته    ويسااندهآفرينش نه در عين، بلكه در ذهنِ نميان رفته اساات و خلق و 

 است.

ها و ي ها، همانندنويسانده بيشاترين اساتفاده را از مناظر شاهري براي ايجاد تداعي

هايي نظير ساوگ در  ش نموده اسات و اساتعارهخاطرات مشاترك جمعيِ مردم شاهر

هايي نظير از دسات فقدان والدين و نجات شاخصايت اصالي از بيماري سارطان، واقعيت

به منظور التيام دردهاي ناشااي از  رفتن گذشااته و اميد به بهبود اوضاااع در آينده را  

شاخصايت اصالي داساتانِ عجيلي، همان   اکنون به کار گرفته اسات.  هاي مداومِبحران

هاي ويرانِ شهر، ريزها و قطعهبنيامين است که از ميان خردهگمشده در شهر  زنِ  پرسه

ها نوبۀ خود به واساازي آنتا مخاطب نيز به  کندميسااختارهاي ذهني جديدي را خلق 

 و آفرينش ساختارهاي جديد دست بزند. 

که اين ديالكتيک ميان عين و ذهن که به  نيز ضاااروري اساااتاين نكته  توجه به 

و خود ناشااي از تجربۀ بازخواني   گيردخواندن رمان صااورت مي  فرايندطور مداوم در 

اي گروهي، جسااماني، متحرك و حافظۀ نويساانده در هنگام نوشااتن اساات، تجربه

ها از واقعيت متخيل به درون متن ها و حافظهپوياسااات. در واقع، انرژي ناشاااي از تن

تواند کند که ميعيني در وجود مخاطب گروهي ايجاد مي  -نفوذ کرده و پژواکي ذهني

تجرباۀ از    ،هااي درحاال وقوع جهاان پيرامونِ »اکنون« در تعاامال باا رخادادهاا و جناو

ت  قضااو از آن، بالاتر    وبه طور دائم و پياپي رؤياپردازانه بازساازي  سارگذشاتۀ نويسانده را 

 کند.
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